حقوق سه گانه اي که بايد بدست آورد

به مبارزات  دفاعي پايان دهيم
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LA DISPUTE




دست آورد هاي اجتماعي دو قرن اخير در همه جا نشان ازمحدوديتي يکسان دارد: اگر  اصل براين است که مردم مي توانند در مورد نوشت سياسي خود تصميم بگيرند، اما آنها  هيچ حقي براي حاکميت بر اقتصاد ندارند. آيا درمان اين همي پلژي(نيمه فلج بودن) براي ترقي خواهان، منجر به تغيير ديدگاه نمي شود: نه تنها مخالفت با  رفرم ها بلکه ايجاد الگوئي ديگر؟

برنار فریو برگردان باقر جهانبانی  
 نبرد نيروها ئي که در جهت رفرم هاي نئو ليبرال تلاش مي کنند در  چند دهه اخير، عمدتا بر محروم کردن طبقه کارگر از آن چيزي متمرکز شده است که وحدت  آن را وراي تفاوت در حرفه ها، ريشه هاي اجتماعي،  ، جنسيت و فرهنگها  موجب مي شود: طبقه کارگر به عنوان عامل اصلي توليد.  آنچه که در اساس يک مسگر ويک سينما گر،يک مهندس و يک کارگر، يک نانوا و يک معلم را متحد مي کند، اين است که به سوال « چه کسي ثروت را توليد مي کند؟» يک پاسخ را ميدهند:«ما». 

بورژوازي از سالهاي ١٩٧٠ عليه اين هسته آگاهي طبقاتي، يورش دو جانبه اي را سازمان داد. نخست عقيدتي( ايدئولوژيک): يعني به فراموشي سپردن اين واقعيت  که در سال ١٩٤٦( بعد از جنگ جهاني دوم) جنبش کارگري فرانسه، بابوجود آوردن سيستم عمومي تامين اجتماعي و همچنين قوانين کاري کارکنان برق وگاز، اولين دستاوردها براي تغيير روند توليد را پايه گذاري نمود . زيرا از آن روز، مبالغ هنگفت جمع آوري شده به عنوان مشارکت در تامين اجتماعي با مديريت خود کارگران (تا سال ١٩٦٠) به مصرف پرداخت دستمزد فعاليتهائي در نظر گرفته مي شود  که تا آن روز« غير توليدي » بحساب مي آمدند:  خدمات بهداشتي، باز نشستگي، نگهداري فرزندان در منزل و غيره. ياد آوري فهرستي از دستاورد هاي سالهاي پس از جنگ کافي است تا متوجه شويم، چه اندازه براي  رهبران سياسي سيستم حاکم  مهم بود که اثري از اين آگاهي جمعي باقي نماند: دستمزد تا آخرعمربراي کارمندان دولت و باز نشستگان، افزايش بودجه کل سيستم بيمارستانهاي دانشگاهي فرانسه، بدون وام بانکي و بدون سرمايه گذاري سهامداران بين سالهاي ١٩٦٠ تا ١٩٧٠(با افزايش نرخ مشارکت اجتماعي)، هويت غير سرمايه داري سيستم بيمارستانها( کساني که در انجا کار مي کنند، صاحبان مشترک اين بنياد هستند با وجود اينکه اين ساختار مرحله ابتدائي اش را مي گذراند).
هدف مبارزه گسترده نيروي طبقه کارگر پس از جنگ نه توزيع ارزش توليد شده بلکه  پايه گذراري روند توليدي ديگر بود. از اينرو پس از جنگ، آمبرواز کروزا دبير کنفدراسيون کار (سي جي تي) بخش فلزات که به سمت وزير کار براي اجراي احکام تامين اجتماعي بر گزيده شد، در اوت ١٩٤٥، تعليم وتربيت کودکان توسط پدر ومادر را، در شمار کار توليدي قرار داد. و مبلغ کمک هزينه خانواده را بر پايه  ضريبي از دستمزد ساعتي يک کارگر متخصص فلز کار تعيين نمود و افزايش آنرا نيز به  همين ترتيب در نظر گرفت . اينچنين، يک مادر با دو فرزند، برابر ٢٢٥ ساعت کاريک کارگردر ماه، براي کاري خارج از« حوزه  مشاغل» و بدون اطاعت ازيک کارفرما(و همچنين بدون سلطه مردها...) (٢)، دستمزد دريافت مي‌کرد. آنچه که سيستم تأمين اجتماعي بنياد نهاد، توليد ارزشي است که کار را از حيطه  سرمايه  خارج مي کند وبه هيچ وجه واگذاري بخشي از ارزش توليد شده به  فعاليتهاي« غير توليدي» نيست، بلکه اين روند نوين، کار کردن بدون کارفرما وبدون سهامداران، دريافت حقوق و دستمزد اجتماعي و استفاده از مالکيت کاربردي را پايه  ريزي مي کند(*): ابتداي راه يک جامعه کمونيستي.
کار چيست
دومين يورش عليه اين جهان در حال رويش، شکستن اتحاد اجتماعي واقتصادي توليد کنندگان بود: دولتهائي که از نيم قرن پيش تا کنون يکي پس از ديگري بر سر کار آمده اند، پيوسته و بيش از پيش کار را تنها حول محور افزايش احتمالي سرمايه باز تعريف کردند. گفتمانهاي رفرميستي، تکرار مي کنند: که بيمه سلامتي براي تامين سلامت، ارزش اقتصادي توليد نمي کند،  بلکه هزينه  به بار مي آورد. يا اينکه دستمزد فعالين در حوزه بهداشت، واقعا دستمزد کارشان نيست، بلکه نتيجه همبستگي ديگر کارکنان است. اين کار زار فروپاشيدن جهان توليد کنندگان در آغاز «جوانان »را نشانه گرفت.  چالش اين بود: پايان دادن به افزايش دستمزد اولين استخدام  جوانان،  که منجر به افزايش تمام دستمزد ها مي شد. اقدامهاي انجام شده براي کاهش و سپس نصف کردن دستمزد جوانان بين سالهاي ١٩٦٠ تا ١٩٩٠(٣) منجر به ايجاد يک روند تازه سياستهاي استخدامي شد. تا آن زمان رده اي با عنوان «جوانان» در بازار کار وجود نداشت،  تا اينکه رمون بار(نخست وزير فرانسه) آنرا در سال ١٩٧٧ اختراع نمود،  با عنوان ١٦ تا ١٨ ساله هاي قرباني نارسائي هاي سيستم آموزشي  که بجاي دستمز مستحق همبستگي هستند. قبل از آن، حقوق ومزاياي قراردادهاي جمعي، بدون در نظر گرفتن سن پرداخت مي شد.
همين سناريو از ٤٠ سال پيش براي بيکاران، مادران مجرد، افراد بدون مدرک يا با مدرک تحصلي پائين، ساکنان مناطق در حال تغيير وغيره بکار گرفته مي شود تا گروهي را از مجموع توليد کنندگان خارج نمايند: معرفي يک گروه اجتماعي به عنوان قرباني، و طلب همبستگي سرمايه داري براي آنها، يعني جايگزيني دستمزد  با تخفيف مالياتي اهدا شده به سرمايه داري. با وجود اعتراض نا موفق سازمانهاي سياسي، انجمنها و سنديکاها که مبارزات اجتماعي شان را به سمت همبستگي با قربانيان تغيير داده بودند، روند شکستن اتحاد اجتماعي واقتصادي توليد کنندگان ادامه يافت. براي غلبه بر آقاي امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه  و جهاني که او نمايندگي مي کند، معترضين مجبور به تغيير راديکال استراتژي هستند. ابتدا لازم است مبارزه اجتماعي را در زمين مناسبي انجام دهيم. نه در زمين قربانيان بلکه در زمين توليد کنندگان که شامل همگي ما مي شود، نه در زمين پول بلکه در زمين کار، نه در زمين توزيع ثروت بلکه در زمين توليد آن.
 آنچه که در فضاي  گسترده فعاليت هاي بشري به عنوان کار شمرده شده وارزشمند است، چيزي نيست جز يک قرار داد، که توسط روابط اجتماعي تعيين مي شود. فعاليت «بردن کودکان» به مدرسه، اگر توسط پدر و مادر انجام گيرد، ارزش اقتصادي ندارد. ولي زماني که به کس ديگري سپرده مي شود ارزش اقتصادي پيدا مي کند. در صورتيکه از لحاظ عمل کاري يکسان است. گفتمان سرمايه داري، مفيد بودن پدر ومادر در آموزش، فعاليت باز نشستگان و فعالين بخش سلامت که جان مردم را نجات مي دهند را زير سؤال نمي‌برد اما فقط فعاليتهائي را توليدي مي داند که در محدوده اطاعت از کارفرما ي مالک ابزار توليد با هدف توسعه سرمايه انجام گرفته باشد.  
هر گونه فعاليت اجتماعي مي تواند به عنوان کار اجتماعي معتبر باشد، ولي اين اعتبار موضوع يک مبارزه طبقاتي اجتناب ناپذير است: کساني که بر توليد تسلط دارند تصميم مي گيرند چه کسي توليد مي کند وچه چيز توليد مي کند، چگونه و به چه اندازه توليد مي شود. طبقه حاکم  قدرتش را تنها از کنترل کار بدست مي آورد. آنهاشيفته نگه داشتن اين تسلط اند: بدون تسلط سودي وجود نخواهد داشت.
بنا براين براي غلبه بر اين طبقه مسلط، بايد گفتمان مخالفت در جنبش هاي اجتماعي خلع سلاح شده  را به کنش تغيير روند توليد و تحقيق، تغييرروند کار و مديريت شرکتها مبدل نمود. وبراي رسيدن به اين هدف بايد به نهادهاي قدرتمندي تکيه کرد که دنياي کارگري پس از جنگ جهاني دوم توانست به سرمايه داري تحميل نمايد. با وجود دست افشاني اصلاح طلبان ليبرال، اجتماعي شدن دستمزد ارزشهاي توليدشده، رو به افزايش است: نرخ مشارکت وماليات براي تامين اجتماعي نسبت به دستمزد خالص، از سال ١٩٤٥ تا کنون دو برابر شده، مزاياي اجتماعي که ١٥ % توليد ناخالص ملي سال ١٩٥٩ را شامل مي شد، به ٣٢ % رسيده است. در مورد « دستمزد در طول عمر يا دستمزد ماندگار»* ، يک سوم افراد بيش از ١٨ سال را در بر مي گيرد( کارمندان دولت، اشخاصي با شرايط ويژه، نيمي از باز نشستگان)، در صورتيکه در سال ١٩٤٦  فقط ٥٠٠ هزار نفر و تعدادي بازنشسته را شامل مي شد. يکي از دلايلي که اين روند «که هم‌اکنون وجود دارد» گسترش نيافته، اينست که  به توليدات غير کالائي محدود مي شود: حتي پس از جنگ، سرمايه داري توانست تسلط اش را در حوزه کالائي حفظ کند. شکستن اين سد اولويت دارد.  
بورژوازي  پيش از اين انقلابي بود و در پايان قرن نوزدهم، حقوق قانوني و اجتماعي افراد را متحد و برابر کرد، حقوقي که  تا آن زمان، بر پايه امتيازهاي هر فرد در روز تولد، متفاوت بود: انسانها« آزاد وبا حقوق مساوي بدنيا آمده و زندگي مي کنند». به نظر ميرسد، بورژوازي بر آشفته و ناخشنود  از اين امتيازها ي داده شده، ديگر قادر به سازماندهي توليد ارزش بر پايه  معيارهاي قابل قبول انساني، منطقه اي ومحيط زيستي نيست. بنابر اين وظيفه مزد بگيران ايجاد پايه قانوني اقتصادي واحد براي همه افراد با تأکيد بر  آزادي وحقوق برابر آن‌ها در حوزه ارزش است.
چگونه؟ با دادن سه حق تازه به هر فرد در روزي که به  بلوغ قانوني مي رسد: دستمزد در طول عمرکه به معني دادن موقعيت اجتماعي به هر فرد  بمثابه توليد کننده بالقوه ارزش است؛  حق استفاده از ابزارهاي توليدي که وي مورد استفاده قرار مي دهد؛ شرکت در نهادهاي هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي. براي اين حقوق دو سهميه ويژه تازه از محل ارزش اضافي، نظير مدل تامين اجتماعي، به صندوق هاي مربوطه واريز مي شود: صندوق دستمزد و صندوق سرمايه گذاري.(٤).
دستمزد در طول عمر با توجه به شايستگي ومدارک تحصيلي هر فرد  در طول زندگي حرفه ايش، در رابطه با قدمت و شايستگي تغيير کرده و از طريق صندوق دستمزد پرداخت مي شود ونه توسط کارفرما. هر فرد، ديگر به اشتغال وابسطه نيست ومبدل به شخصي ويژه مي شود.  
همين امر در موردمالکيت  مصرفي(**) نيز بکار مي رود: مزد بگيران به طور موثر توليد را در محل کارشان هدايت مي کنند(  ترکيب گروه کار، تعريف سرمايه گذاري، توليد، ورود اجناس، رابطه با شرکا، تقسيم کار بين المللي). ولي مالکيت مصرفي فقط نمي تولند محدود به ابزار کار مورد استفاده باشد. بايد به تصميم گيري ها در مورد دستورالعمل هاي مهم اقتصادي و سرمايه گذاري از طريق شرکت مزد بگيران در اداره صندوق سرمايه گذاري نيز گسترش يابد.

 مزد بگيران جايگزين سهامداران مي شوند: در تصميم هاي سرمايه گذاري، تخصيص سهام اقتصادي، توليد پول بجاي بانکها، چه براي پروژه هاي تازه و چه براي هزينه دسترسي خدمات رايگان عمومي(٥).
اين سه حق، حاکميت مردم بر اقتصاد را پايه ريزي کرده و آن نيروي سياسي را بوجود مي آورد  که مقام اجتماعي توليد کنندگان را جايگزين جايگاه مالکين در بخش پاياني اعلاميه حقوق بشر و شهروندان  ١٧٨٩ مي نمايد:« مالکيت، حق خدشه ناپذير ومقدس است، هيچکس نمي تواند از آن محروم شود».

همه  داراي دستمز و مالک وسائل توليد مي شوند، رسيدن به اين پيروزي بايد در مرکز فعاليتهاي مبارزان قرار گيرد: مبارزه عليه سنديکاي کارفرمايان و حکم هاي رئيس جمهور ماکرون در مورد قانون کار، که قصد دارد بدون بحث در مجلس به تصويب برساند.
انجام چنين کارزاري مستلزم  فعاليت در متقاعد کردن نه تنها دستمزد بگيران، بلکه کشاورزان، توليد کنندگان مستقل و کارفرمايان کوچک ميباشد. بايد  به آن‌ها نشان داد  که منافعشان، در گسترش حاکميت مردمي در حوزه اقتصاد بازار است.
همينگونه شرکت کارگران در امور کارخانه مستلزم آنست که آنها ترس از دست دادن دستمزدشان را نداشته باشند، رهائي کارکنان مستقل نيز بر پايه اين فرض است که درآمدشان در مخاطره نيست. همچنين اين امکان وجود دارد که کشاورزان کوچک را قانع کرد که  ١٠ ميليارد  يورو به اصطلاح« يارانه» مربوط به کشاورزان بايد بين تک تک آنها تقسيم شود ونه به نسبت هکتار و يا حجم محصول : در صورت چنين تغيير روند توزيع، به هر نفر از ٥٠٠ هزار کشاور سالانه ٢٠ هزار يورو دستمزد تعلق خواهد گرفت و آغازي است براي دستمزد در طول عمر. بدون شک  متقاعد کردن کارفرمايان کوچک ومتوسط به دست کشيدن از مالکيت شرکتهايشان مشکل خواهد بود. با اين حال باور عقيدتي آنها به سيستم کنوني، در تضاد با تجربيات مشخص شان قرار مي گيرد: در اين خصوص که آنها مجبورند براي پرداخت بهره وام ويا اجاره کارخانه، نسبت به خودشان وکارکنانشان بد رفتاري نمايند. در سيستم جديد، شرکت ديگر به آنها تعلق ندارد به اين معني که ديگر ميراث آنها نيست بلکه مالک مصرفي آن مانند ديگر مزد بگيران هستند( که ديگر مزد بگيران او نمي باشند).
پروژه ومسير آن   
سوالات زيادي باقي مي ماند از جمله گسترش اين روند سازماندهي اقتصادي، همينطور سازگاري آن با تجارت آزاد ومحدويتهاي اروپائي. ولي در يک چيز شکي وجود ندارد: هر گونه تاخير، توليد کنندگان را بيش از پيش خلع سلاح خواهد کرد.  پس از چهل سال مبارزه که به علت شرايط تحميل شده از جانب بورژوازي بي نتيجه مانده ، چگونه مي توان به  انديشه دو مرحله اي مبارزه مجزا  وبدون رابطه ادامه داد: يک مرحله کوتاه مدت ( تاکتيک ) که درآن با بورژوازي کنار مي آئيم، وديگري  دراز مدت (استراتژي) که سرمايه داري ازبين خواهد رفت ؟ جمع مراحل کوتاه مدت مبارزه(تاکتيک)، در شرايط تحميل شده هماهنگ با سيستم کنوني، تنها به وضعيت موجود منجر مي شود. طبقه توليد کنندگان از طريق تسخير مسئوليتهاي اقتصادي بنا مي شود. بايد در مورد هويت اين پروژه و مسير آن سخت گير بود. بدون شور شاعرانه در باره پروژه و بي احساسات ساده لوحانه در راه اجراي آن: انقلاب پيشنهادي است کاملا قابل پذيرش اگر قرار باشد از طريق آن مبارزات گذشتگانمان را با افتخار دنبال کنيم.
* دستمزد ماندگار دستمزد در طول عمر سازماندهي اجتماعي – اقتصادي است که اولين بار توسط برنارد فريو تئوريزه شد و اساس آن بر اجتماعي کردن ثروت توليد شده در يک جامعه است با اختصاي يک دستمزد ماندگار در طول عمر به همه افراد.اما در اينجا منظور حداقل درآمدي است که به افراد بدون درآمد از صنوق دستمزد پرداخته مي شود.
** صاحب خانه که در خانه اش زندگي مي کند وصاحب ماشين که از آن استفاده مي نمايد مالک مصرفي هستند. در صورتيکه صاحب خانه که خانه اش را اجاره مي دهد مالکيت سود آور خوانده مي‌شود
(١)

 Bernard Friot et Christine Jakse, « Une autre histoire de la Sécurité sociale », Le Monde diplomatique, décembre ٢٠١٥. 
(٢)- در اين مورد به لوئي آلوين« دستمزد وامنيت اجتماعي» نشر دانشگاهي، فرانسه، پاريس ٢٠١٥ مراجعه کنيد
(٣)- کريستيان بودلو و روژه استبله، سي سالگي در سال ١٩٦٨ و ١٩٩٨ نشر سوي پاريس ٢٠٠٠
(٤)- 
Lire « La cotisation, levier d’émancipation », Le Monde diplomatique, février ٢٠١٢. 
(٥)- در مورد صندوق سرمايه گذاري« کار رها از قيموميت» نشر لا ديسپوت پاريس ٢٠١٤ و  جزوه « صندوق سرمايه گذاري وپول»، شبکه دستمزد را بخوانيد
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